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خروج از هنجار
 شهرام مقدسي

محققان ميگويند عشق و صميميت، پايه و اساس سلامت و درمان بيماري است، بر اين
اساس اگر بحران را نوعي بيماري تلقي كنيم و آن را <خروج از هنجار> طبيعي هر چيزي در
رنظر بگيريم شايد بتوان بخشي از بحران موجود در عرصه ادبيات به ويژه شعر را، به دليل تغيي

ذائقهاي كه در اثر عوامل مختلف به تدريج ايجاد يا بر آن تحميل ميشود به مخاطب نسبت
داد. اما همه حقيقت اين نيست، زيرا مخاطب يك روي سكّه است و طرف ديگر آن نويسنده يا

هر هنرمند ديگري است كه در صورت از دست دادن اين دو عنصر مهم يعني <عشق> و
<صميميت> خود به خود در ايجاد <بحران> مشاركت ميكند و سلامت روحي و رواني جامعه
را به مخاطره مياندازد. به عبارت ديگر بخش عمده بحران متوجه مؤلف است نه مخاطب! زيرا

بنابراين است كه هنرمند با خلاقيت يا باز آفريني حوادث گذشته در ذهنيت جامعه و تاريخ
رزد!مستقيماً تأثير بگذارد، نه اينكه خود، تحت تأثير مقطعي جامعه قرار بگيرد و با هر بادي بل

چرا كه اصولاً هنرمند نسبت به جريانهاي سطحي و عام در هر عصر و نسلي، بايد موضعي
برتر و فراتر داشته باشد وگرنه چگونه ممكن است و ميتواند انعكاس دهنده حقايق و بازتاب
آرزوهاي بيرون و درون جهان خويش باشد. ترديدي نيست كه هنرمند، متكلم است و مخاطب
مستمع! پس اگر هنرمند به عنوان متكّلم بيبهره از عشق و صميميت باشد، بديهي است
هيچگاه تأثير مثبتي بر مخاطب به عنوان مستمع نخواهد گذاشت. ارتباط زماني، اولاً برقرار و

ثانياً پايدار ميگردد كه هنرمند، ضمن شناخت صحيح نياز مخاطب، با عشق و علاقه،
صميميت و صداقت، سخن خويش را بگويد و حرف خويش را بزند وگرنه راهي به دلهاي

مشتاقان باز نخواهد كرد. اگر امروز مخاطب ما دچار نوعي توهم و سرگرداني است و ناگزير از
گزينش و انتخابهاي عجولانه و بعضاً بد در هر مقولهاي! شايد دليل اصل آن، فقدان عشق و
صميميت در جان خالقان آثار است يا حداقل، روشنايي اندكي كه حتي، در آثار ارائه شده

وجود ندارد و بدست نميآيد! و اين، سبب فراهم آمدن فضايي كاملاً تاريك و خالي از هر گونه
عشق و اميد براي مخاطب ميگردد و دايرهِ ديدِ او را براي دستيابي به روزنهاي هر چند كوچك

در مسير رستگاري، هر لحظه تنگ و تنگتر ميكند و شايد هرگز از چنبره اوهام و هراسها
رهايي نيابد و چشمانش به ديدار سحر نائل نيايد! بنابراين از يك سو، حلقهِ گمشده در شعر،
عشق و صميميت شاعر است در سرودن! اگر مييافت و نميبافت، قطعاً راهي به جانها باز

ميكرد و به هر صورت مخاطبين خويش را پيدا ميكرد.
از سوي ديگر، متأسفانه <جامعه فرهنگي> ما هنوز نمود عيني و عام ندارد و مسايلي از

قبيل منفعتطلبي و بياعتنايي به حقوق ديگران سبب شده است كه فرزانگان و فرهيختگان
دراز آرامش و امنيت كافي بهرهمند نباشند، اين امر نه تنها، روند رشد انديشه را كُند، بلكه 

مواردي متوقّف ميكند!
در عين حال بايد اعتراف كنيم كه آفاق جديدي در عرصه ادبيات گشوده شده است و شاعران
زيادي در جستجوي زواياي گمشده هستند و به توفيقاتي نيز دست يافتهاند. به ويژه آنكه با

زبان به راحتي كنار آمدهاند و ديگر از آن پيچيدگيهاي گذشته (تعقيدهاي لفظي و معنوي)
خبري نيست! اما بايد از اين نكته اساسي غافل نبود و عميقاً توجه داشت كه اين

<سادهگويي> به <سادهانگاري> نيانجامد و سطح شعر نازل نگردد! اين روزها به وضوح
ميبينيم كه به عناصر بياني بيروني شعر بيشتر التفات ميشود و متأسفانه شعر بيچاره فاقد

كيش شخصيت است. در اغلب اشعار، ازدحام صدا و تزاحم تصوير به چشم ميخورد و فضا
آلوده و به شدت متشنج است، گويي چند شاعرند كه با هم در يك شعر حرف ميزنند و البته

هر كدام با منظرگاههاي متفاوت از هم!

متأسفانه <جامعه
فرهنگي> ما هنوز نمود

عيني و عام ندارد و
مسايلي از قبيل

منفعتطلبي و بياعتنايي
به حقوق ديگران سبب

شده است كه فرزانگان و
فرهيختگان از آرامش و

امنيت كافي بهرهمند
نباشند

كثرت گرايي، گرايش دوران
ماست! سرطاني بدخيم،

عميق و گسترده كه در
همه زواياي زندگي ما

چنگ زده است. هم
بزرگترين مشكل و هم

شايد از زاويهاي ديگر و به
زعم عدهاي، بهترين فرصت

است
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محققان ميگويند عشق و صميميت، پايه و اساس سلامت و درمان بيماري است، بر اين
اساس اگر بحران را نوعي بيماري تلقي كنيم و آن را <خروج از هنجار> طبيعي هر چيزي در
نظر بگيريم شايد بتوان بخشي از بحران موجود در عرصه ادبيات به ويژه شعر را، به دليل تغيي

ذائقهاي كه در اثر عوامل مختلف به تدريج ايجاد يا بر آن تحميل ميشود به مخاطب نسبت
داد. اما همه حقيقت اين نيست، زيرا مخاطب يك روي سكّه است و طرف ديگر آن نويسنده يا

هر هنرمند ديگري است كه در صورت از دست دادن اين دو عنصر مهم يعني <عشق> و
<صميميت> خود به خود در ايجاد <بحران> مشاركت ميكند و سلامت روحي و رواني جامعه
را به مخاطره مياندازد. به عبارت ديگر بخش عمده بحران متوجه مؤلف است نه مخاطب! زيرا

بنابراين است كه هنرمند با خلاقيت يا باز آفريني حوادث گذشته در ذهنيت جامعه و تاريخ
مستقيماً تأثير بگذارد، نه اينكه خود، تحت تأثير مقطعي جامعه قرار بگيرد و با هر بادي بلرزد!مستقيماً تأثير بگذارد، نه اينكه خود، تحت تأثير مقطعي جامعه قرار بگيرد و با هر بادي بلرزد!مستقيماً تأثير بگذارد، نه اينكه خود، تحت تأثير مقطعي جامعه قرار بگيرد و با هر بادي بل

چرا كه اصولاً هنرمند نسبت به جريانهاي سطحي و عام در هر عصر و نسلي، بايد موضعي
برتر و فراتر داشته باشد وگرنه چگونه ممكن است و ميتواند انعكاس دهنده حقايق و بازتاب
آرزوهاي بيرون و درون جهان خويش باشد. ترديدي نيست كه هنرمند، متكلم است و مخاطب
مستمع! پس اگر هنرمند به عنوان متكّلم بيبهره از عشق و صميميت باشد، بديهي است
هيچگاه تأثير مثبتي بر مخاطب به عنوان مستمع نخواهد گذاشت. ارتباط زماني، اولاً برقرار و

ثانياً پايدار ميگردد كه هنرمند، ضمن شناخت صحيح نياز مخاطب، با عشق و علاقه،
صميميت و صداقت، سخن خويش را بگويد و حرف خويش را بزند وگرنه راهي به دلهاي

مشتاقان باز نخواهد كرد. اگر امروز مخاطب ما دچار نوعي توهم و سرگرداني است و ناگزير از
گزينش و انتخابهاي عجولانه و بعضاً بد در هر مقولهاي! شايد دليل اصل آن، فقدان عشق و
صميميت در جان خالقان آثار است يا حداقل، روشنايي اندكي كه حتي، در آثار ارائه شده

وجود ندارد و بدست نميآيد! و اين، سبب فراهم آمدن فضايي كاملاً تاريك و خالي از هر گونه



اين امر حتي مخاطبِ صميمي شعر را، از شعر متنفر و بيگانه ميكند به گونهاي كه هيچگاه با
آن به وحدت و يگانگي نميرسد! و اين همه تحت عناوين مدرن و پست مدرنيزم اتفاق افتاده

است و كماكان ميافتد!
كثرت گرايي، گرايش دوران ماست! سرطاني بدخيم، عميق و گسترده كه در همه زواياي

زندگي ما چنگ زده است. هم بزرگترين مشكل و هم شايد از زاويهاي ديگر و به زعم عدهاي،
بهترين فرصت است، جايي كه هر مرد و زني، شهروندي، جهاني ميگردد و سردرگمي و

تشويش بر مغز چيره و مستولي ميشود و جانشين شكل مشتركي از فرهنگ جمعي
ميگردد.

دوره پست مدرنيسم، زمان انتخابهاي مداوم، به واسطه انفجارهاي مكرر اطلاعاتي است. زيرا
دورهِ مدرن كه به نظر ميرسيد براي هميشه دوام مييابد، به سرعت جزيي از گذشته

ميگردد. در واقع، گرايشهاي گوناگون، فرصت درك و بينش عميق و همه جانبه را از انسان
معاصر گرفته است! صرف نظر از ساير مقولههاي اجتماعي، اين نقيصه، در مقوله فرهنگ و

هنر به اوج خود نزديك ميشود. زيرا در نگاه نخست، هر مخاطبي، با جهان بيني شاعر مواجه
بوده و بر اساس آن، دست به انتخاب و گرايش آگاهانه ميزند زيرا اصالت يك اثر، منوط و

متكي به بينش نهفته در آن است نه چيز ديگر!
مسأله ديگري كه قابل طرح و بحث است همراهي مخاطب است! به اين معني كه مخاطب

نبايد موضع ثابتي داشته باشد و جايگاه از پيش تعيين شدهاي را براي نگرش خود اتخاذ كند و
سيردرصدد حفظ آن باشد! بلكه بايد راه بيفتد و همراه با شاعر قدم بزند و جلو برود و در طول م
هر آنچه را كه شاعر ديده است ببيند و گرنه با قرائت محض و وقوف در موضع خاص اتخاذ

شده، هرگز اتفاق (بين او و شعر يا شاعر) حاصل نميشود!
تأكيد ميكنم كه هرگز بحراني با اتكا به يك يا چند عامل در هيچ عرصهاي بروز و ظهور

نميكند و هميشه بحران و تنش به صورت زنجيرهاي، در حوادث پيدرپي و عوامل گوناگون
شكل ميگيرد و محقق ميشود. اگر امروز از بحران مخاطب سخن به ميان ميآيد و ميرود،

ريشههاي آن را بايد در حوادث و عوامل گوناگون جستجو كرد. به اعتقاد نگارنده عوامل زير
ميتواند فهرست كوچكي از علل ايجاد بحران در مخاطب امروز باشد و صد البته براي يكايك

آنها بحثي مستقل و مبسوط متصور است، نيازمند مجالي ديگر!:
 -- عدم وجود عشق، صميميت و صداقت در اثر، به دليل خالي شدن هنرمند از خويش و1

خلق و حق!
 -- تغيير ذائقه مخاطب در اثر هجوم آثار مخرب فرهنگي.2
 -- تلاش بيگانگان در بيگانه كردن نسل امروز با ميراث گرانبهاي گذشته با هر وسيله ممكن.3
 -- شكستن حرمت و قداست بخشي از ارزشهاي اخلاقي، ملّي و مذهبي، و به تبع آن4

تشويق و ترغيب جوانان به پذيرش فرهنگهاي وارداتي.
 -- عدم تشكل و سازماندهي مطلوب جريانهاي فكري و فرهنگي كشور.5
 -- عدم تلفيق انديشههاي مختلف و كمبود بستري مناسب براي همزيستي مسالمتآميز6

صاحبان انديشه در جهت رشد و تعالي آثار فرهنگي.
 -- عدم استفاده از پتانسيل رسانه عظيم صدا و سيما، و بعضاً سؤ استفاده از آن به دليل7

بهره گرفتن از افراد غير متخصص، دست كم گرفتن مخاطب و طرح انديشههاي صيقل نخورده
در برنامههاي متنوع!

تر -- عدم برنامهريزي، حمايت و ارتباط صحيح مراكز فرهنگي در جهت نماياندن و انتشار آثار بر8
و اشاعهي آثار اصيل فرهنگي در گذشته و حال به مخاطب امروز!

 -- عدم وجود فضايي مناسب براي نقد و حتي در موضوعاتي، فقدان منتقد خوب!9
 -- فشارهاي اقتصادي و تأثير مستقيم آن در كمرنگ شدن فعاليتهاي فرهنگي برجسته (از10

هر دو سو، متكلم و مخاطب)
 -- تضاد و تناقص آشكار عصر كنوني با گذشته و به عبارت ديگر وجود تقابل و عدم تفاهم11

نسل جديد با نسل قديم در دو بعد انديشه و عمل!
 -- تولد جريانهاي متعدد به ظاهر روشنفكري در قالب موجهاي مدرن و پست مدرن و نبودن12

معيار و در نتيجه سرگرداني ناگزير مخاطب در انتخاب، بواسطه عدم سنجش صحيح!
 يكدر پايان، با توجه به مواردي كه گفته آمد، نكته قابل ذكر اين كه مثل خيلي چيزهاي ديگر در

جمله بپذيريم كه <بحران>، بومي نيست، جهاني است!
اي امل آورده، فطرت را چه رسوا كردهاي / نوحه كن در ياد امروزي كه فردا كردهاي! (بيدل)
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ميتواند فهرست كوچكي از علل ايجاد بحران در مخاطب امروز باشد و صد البته براي يكايك
آنها بحثي مستقل و مبسوط متصور است، نيازمند مجالي ديگر!:

 -- عدم وجود عشق، صميميت و صداقت در اثر، به دليل خالي شدن هنرمند از خويش و

 -- تغيير ذائقه مخاطب در اثر هجوم آثار مخرب فرهنگي.
 -- تلاش بيگانگان در بيگانه كردن نسل امروز با ميراث گرانبهاي گذشته با هر وسيله ممكن.

 -- شكستن حرمت و قداست بخشي از ارزشهاي اخلاقي، ملّي و مذهبي، و به تبع آن
تشويق و ترغيب جوانان به پذيرش فرهنگهاي وارداتي.

 -- عدم تشكل و سازماندهي مطلوب جريانهاي فكري و فرهنگي كشور.
 -- عدم تلفيق انديشههاي مختلف و كمبود بستري مناسب براي همزيستي مسالمتآميز

گي.صاحبان انديشه در جهت رشد و تعالي آثار فرهنگي.صاحبان انديشه در جهت رشد و تعالي آثار فرهنگي.
 -- عدم استفاده از پتانسيل رسانه عظيم صدا و سيما، و بعضاً سؤ استفاده از آن به دليل

دهبهره گرفتن از افراد غير متخصص، دست كم گرفتن مخاطب و طرح انديشههاي صيقل نخوردهبهره گرفتن از افراد غير متخصص، دست كم گرفتن مخاطب و طرح انديشههاي صيقل نخورده

 -- عدم برنامهريزي، حمايت و ارتباط صحيح مراكز فرهنگي در جهت نماياندن و انتشار آثار بر
روز!و اشاعهي آثار اصيل فرهنگي در گذشته و حال به مخاطب امروز!و اشاعهي آثار اصيل فرهنگي در گذشته و حال به مخاطب امروز!

 -- عدم وجود فضايي مناسب براي نقد و حتي در موضوعاتي، فقدان منتقد خوب!
 -- فشارهاي اقتصادي و تأثير مستقيم آن در كمرنگ شدن فعاليتهاي فرهنگي برجسته (از

 -- تضاد و تناقص آشكار عصر كنوني با گذشته و به عبارت ديگر وجود تقابل و عدم تفاهم
نسل جديد با نسل قديم در دو بعد انديشه و عمل!

 -- تولد جريانهاي متعدد به ظاهر روشنفكري در قالب موجهاي مدرن و پست مدرن و نبودن




